
 
 

  ماليات دموکراسی، نفت و
   خوار نفتیی نئوليبراليستی دولت رانتبه نظريه نقدی

  
  
  
  

  دکتر محمد قراگوزلو
  

  درآمد
نفت مصيبت اقتصادی است که استحصال ساده و درآمد فربه آن  آيا نفت نفرين طبيعت است؟ آيا
 با استفاده از - انه ھای خاورمي به ويژه دولت-ھای نفتی از دولت يیسبب شده است که بخش عمده

ی توليد کالاھای ديگر و محصولی در جا بزنند و انديشهدر مسير اقتصاد تک سوفروش آن از يک
- تاق ھای مستقيم را بهغيرنفتی را بايگانی کنند و از سوی ديگر اقتصاد متکی به ماليات صادرات

درآمد نفت باعث  ی ما بهنطقهھای منسيان بگذارند و دچار انقباض اقتصادی شوند؟ آيا اتکاء دولت
- از مردم ماليات نمی ھم بدين لحاظ که چون دولتگسترش نھادھای غيردموکراتيک شده است؟ آن

گو نيست، در نتيجه نوعی پاسخ ھا و مخارج خود به شھروندانکرد و ھزينهگيرد و در برابر عمل
ھای ديکتاتوری بندی دولتکلو به ش انقطاع و انشقاق تاريخی ميان دولت ـ ملت به وجود آمده

  .انجاميده است
موضوعی است که اگرچه )  خوار نفتیدموکراسی و دولت رانت یرابطه(شرح و نقد اين مساله 

ی قيمت نفت، ی صعود کم سابقهاست، اما حسب ظاھر به واسطه از پنج شش دھه پيش مطرح بوده
ی تبديل شده و به خصوص در قالب يک مکش در محافل سياسی اقتصادپرکش يیبارديگر به مقوله
 يی از سویدر ايران معاصر نيز چنين مقوله. بندی گرديده استھا قالبنئوليبرال نظريه از سوی

در واقع . است کار نھم به کار رفتهھای نئوليبرال برای تقابل ابزاری با دولت نومحافظهرفرميست
سانی در خصوص ھم ان به اتخاذ مواضعگرايی خود در سراسر جھبورژوازی به خاطر ذات ھم

نظرياتی پرداخته است که نه  یارتباط دموکراسی و نفت رسيده و در قالب نئوليبراليسم به ارايه
که ھای اقتصادی سياسی نيست بلبحران يافتی به منظور خروج ازترين رهی کمفقط در برگيرنده

 در صدد است از طريق فرافکنی؛ کاری؛نومحافظه در نھايت نئوليبراليسم دست در دست
ی نظريه. را به سوی مناطق ديگر پرتاب کند ھای روزافزون خودبستناکارآمدی و بن
کوشد ضمن شکستن تمام کاسه، در ھمين راستا می نيز" دولت رانت خوار نفتی"نئوليبراليستی 

سو تاتوری، از يکھای نفتی به ديکمتھم کردن دولت گی بر سر نفت؛ ونيافتهھای توسعهکوزه
سوی ديگر آلترناتيو ماليات به جای نفت را به عنوان منبع  رقيب سياسی خود را ھدف بگيرد و از

  . بکشدھای دولت پيشھزينه
توجه به مصارف  ی دولت رانت خوار نفتی را بدوندر اين مقاله خواھم کوشيد نادرستی نظريه

مسايل روز به محک  ھای درگيرحزاب و گروهھای موجود ميان ااعتنا به چالشداخلی آن و بی
  .استدلال نقد و ارزيابی کنم

  
   موضوعیسابقه
حيات سلطنت پھلوی دوم باز  یدر ايران به آخرين دھه" خوار نفتیدولت رانت"ی ی نظريهپيشينه
کرد و در نتيجه دلارھای   دلار صعود٣٠يی که قيمت نفت به بشکه١٣٥٢در سال . گرددمی



ھای تسليحاتی و تجھيز صرف ھزينه ی رژيم شاه وارد شد و بخشی از آن دلارھابه خزانهفراوانی 
ی ی فقير ايران تزريق شد، اين نظريهجامعه ارتش گرديد و بخش ديگری پس از تبديل به ریال به

رژيم و ادعای آن به در ) ساواک(ِو امنيتی ) ارتش(نظامی  سست نيز به ميان آمد که تحکيم مبانی
در اوايل ھمان دھه . نظامی جھان به اعتبار دلارھای نفتی بوده است قام صعود به پنجمين قدرتمُ
اقتصاد "را در کتاب " دولت رانت نفتی"ی محمدعلی ھمايون کاتوزيان، نظريه دکتر) ١٣٥٠(

ھای اقتصاد تک محصولی در تئوريزه کرد و به اين ترتيب موضوع ناکارآمدی" ايران سياسی
 اينک کم و بيش چھار دھه پس از آن. گفته دادی پيشدميک جای خود را به نظريهآکا محافل

 ھايی که درآمدھای نفتی را صرفکرد غير عقلانی دولتمباحث صعود قيمت نفت در کنار عمل
 ی ارزی وھای ذخيرهکنند و از حسابھای روزمره خود میواردات کالاھای مصرفی و ھزينه

را " نفتی دولت رانت"ی مانند؛ بار ديگر نظريهھای اقتصادی غافل میتصحيح و تحکيم زيرساخت
ميدان شده و ملی کردن  در اين ميان البته کسانی نيز وارد. يی داغ و حاق بدل کرده استبه مولفه

ی آغاز رکود اقتصادی نقطه ی دولتی کردن نفتنفت توسط دولت دکتر محمد مصدق را به مثابه
-بعضی با استناد به نظريه. انددانسته ندی اقتصاد تک محصولی و دولت رانتیبايران و منشا شکل

نفت به عنوان مصيبتی بزرگ و سدی امتناعی در  از" ی آزادیآينده" ی فريد زکريا، در کتاب 
ی  ا زجمله ژاپن، کره–رفت کشورھای شرق آسيا پيش ی ايران ياد کرده و رمزراه توسعه

که عباس عبدی در چنان. اندگی آنان از درآمد نفت دانستهبھرهبی ا به سبب ر-... جنوبی، مالزی و 
گی يافتهی فريد زکريا در خصوص ارتباط ماليات و توسعهصاحب اين قلم به نظريه يی ازنقد مقاله
  : کرده و به نقل از او نوشته استاشاره

ًطبعا برای «: دھدو ادامه می» .فقير بودند ھای شرق آسيا خوش اقبال بودند زيرا بسيارحکومت«
مند شوند و برای اين منظور بايد از جامعه ماليات ثروت ھا قوی شوند بايدکه اين حکومتآن

ريزی خوب مندی جامعه مستلزم کار سخت و برنامهثروت. مند شوندثروت بگيرند، پس لاجرم بايد
 آيد نيازی به اين امرھای نفت در میهَاش از چااست و در مقابل دولتی که دلارھای و دولت کارآمد

موضوع  گيرد و مديريت منابع بلادر وفور منابع، عقلانيت اقتصادی در حاشيه قرار می. ندارد
حال توسعه را   کشور در٩٧کند که دو اقتصاددان دانشگاه ھاروارد فريد زکريا نقل می. شودمی

ھای طبيعی ارتباط موھبت اند کهشدهاند و متوجه بررسی کرده) ١٩٨٩ تا ١٩٧١(طی دو دھه 
  ]١)[١١ ، ص١٣٨٦عبدی، (» .وثيقی با ناکامی اقتصادی دارد

جامعه مصداق بارزی است از عکس  مند شدنی ثروتاين درک عوام فريبانه از ماليات و نحوه
ترين ھا از درآمد نفتی کمی صحيح دولتاستفاده ًعاقبا خواھيم گفت عدمکه متمارکشيدن و چنان

سبب شناخت اين ماجرا که ملتی به جای کار و تلاش و  در. ربطی به اين موھبت طبيعی ندارد
گناه نفت . گناه ھمان نفت استِبرگزيده است، تنھا متھم بی ی مصرف راتوليد به ھر دليلی رويه
 کاری و کمکند؟ گناه نفت چيست که ملتی کممثبت کار و توليد نمی فيد وچيست که ملتی خوب، م

اش نھادينه شده است؟ گناه نفت چيست که ملتی، رفتارھا در فرھنگ تاريخی کند و اينفروشی می
 کند در قفای خود تاريخی سراسر از استبداد را ذخيره کرده است؟ آيا در زمانمی تا چشم کار

-نمی ی خودسرانه و ديکتاتوری عملپول نفت خبری نبود، رژيم حاکم به شيوهقاجاريه ھم که از 
ثبات  يی نداشتند در خدمتگر زمان رضاشاه که از پول نفت بھرهکرد؟ آيا نھادھای سرکوب

-و توسعه رفتساختند؟ درک اين موضوع که پيشديکتاتوری بساط داغ و درفش و زندان پھن نمی
مفيد و توليد  رتباطی مستقيمی با دولت رانت نفتی نداشته و از کارا ی ژاپن و کشورھای مشابه

تحقيقی که نتايج آن  در جريان مطالعه و. مستمر اقتصادی صورت بسته است، چندان دشوار نيست
  :جانب ارائه شده چنين آمده استبه اين

د نشان  در مورد ساعت کار مفيد يک سازمان اداری به عمل آم١٣٦٥ يی که در سالمطالعه«
                                                 
 



 ٤٤يعنی علاوه بر .  ساعت در ھفته بوده است٥٢سازمان مزبور  دھد که ساعت کار درمی
کار مفيد کارکنان اين سازمان . اند ساعت کار اضافه ھم داشته٨سازمان  ساعت مقرر، کارکنان آن

. نداکاری که دريافت کرده ساعت اضافه٨تر از يعنی حتا کم. در ھفته بوده است  ساعت٨/٧فقط 
  :ھمين موضوع در کشورھای ديگر بنگريم به حال

 ٧٢ تا ٥٤ی جنوبی به اين رقم در کره.  ساعت در ھفته است٦٠تا  ساعت کار مفيد در ژاپن
 ساعت ٤٠ تا ٣٦رسد از طرف ديگر آمريکاييان به طور متوسط در ھفته می ساعت در ھفته نيز

دھد در پنی با يک کارگر آمريکايی نشان میی يک کارگر ژای توليد سرانهمقايسه .کنندکار می
 کند اما يک دستگاه اتوموبيل توليد می٢٥سازی آمريکا، يک کارگر در يک سال اتوموبيل صنايع

رقابت و  به ھمين دليل نيز صنايع آمريکا قدرت. کند اتوموبيل در سال توليد می١٥٠کارگر ژاپنی
  )٩، ص ١٣٧٦ ابراھيمی، رضاعلی(] ٢[».اندبرتری خود را از دست داده

وارد مقولاتی از قبيل ارتقاء تکنولوژی و تقليل ساعت کار از چھل ساعت  جاخواھم در اينمن نمی
ھای ديگری از ی نمونه ساعت شوم و ضمن نفی کارمزدی، به ارايه٣٠تر از کم در ھفته به
طرح .  بپردازم-" اهدولت رف" مشھور به -ی اسکانديناوی داری منطقهبلوک سرمايه کشورھای

 گیماندهگفته فقط به اين منظور صورت گرفت تا گفته باشم نه نه عقبی پيشمطالعه نتايج
عربستان،  نمونه را(ھای نفتی و نه خصلت ديکتاتوری حاکميت در اين کشورھا اقتصادی دولت

ربطی به ) اندهبھربی که از پارلمان و حق ابتدايی رای زنان نيز... کويت، بحرين؛ امارات و 
  .ھای نفتی نداردرانت

  
  زکريا ی فريدسستی نظريه

گونه وانمود کنند که در اين داری متروپل از يک طرفکوشند با تطھير سرمايهھا مینئوليبرال
-اند که از سوی دولتی نبودهخاورميانه گی سياسی اقتصادی؛ اين کشورھای نفتیماندهبحث عقب

گی، دچار بحران توسعه در مدت استعمارزده ليس و غيره غارت شده وھايی ھمچون آمريکا، انگ
 يعنی کشورھای نفت - معتقدند که اين ما -سرايان وطنی آنان ھم  و-ھای جھانی نئوليبرال. اندشده

چرا که در مقابل قبال فروش يک بشکه نفتی که برای آن . ايمغربيان را چاپيده ايم که بوده-خيز 
-آوردھای مدرن تکنولوژيکی غرب و به طور کلی علم و فنايم، از دست نکشيدهزحمتی ترينکم

متحده برای  گويند اگر چنين است، لابد ايالاتھا البته به ما نمینئوليبرال. ايمآنان بھره برده آوری
گويند که دموکراسی نمی چنين آنان به ماھم!! حمله به عراق دچار بيماری مازوخيسم شده است؟

ی خاورميانه و طرح منطقه يلی و خونين آمريکا در عراق و حضور نامشروع در کشورھایتحم
ی منافع اقتصادی اسراييل در برگيرنده استراتژی جغرافيای جديد خاورميانه در کنار تضمين امنيت

ھای نفت و گاز ی بحران انرژی و البته چاهچاله ھنگفتی است که سرنخ آن به جز ژئوپليتيسم در
  .ته استنھف

مند شدن ی فريد زکريا، نقبی است که او برای ثروتمضحک در نظريه یاز سوی ديگر مساله
ی مند شدن جوامع دانسته و ھمهھای طبيعی را دليل کافی ثروتمنابع و موھبت جوامع زده و فقدان

بايد  لی لابدبا چنين استدلا. ی اقتصادی را بر زمين ماليات قرار داده استرشد و توسعه کانپله
دھد را می ی پرورش و صدور گلالمثل به ھلند اجازهگفت شرايط مناسب جغرافيايی اروپا که فی

عوامل امتناعی توسعه  کند؛ ازو سالانه پيش از ده ميليارد دلار به حساب اين کشور واريز می
ِ بيش از حال ھا باربُرد، دهمی سالی و قحطی مواھب طبيعی به سراست و اگر اروپا در خشک

با استدلال فريد زکريا لاجرم بايد  کهچنان. يافتحاضر به توسعه و رشد اقتصادی دست می
مند شدن ھای ثروتو غيره از جمله پيش شرط آبیپذيرفت که بلايايی مانند زلزله و سونامی و بی

حيح منابع از در کنار عقلانيت اقتصادی و مديريت ص که وجود دولت کارآمددر اين!! جوامع است
                                                 
 



که در مضحک بودن اين کما اين. چندان ترديدی نيست ی اقتصادی است،لوازم ضروری توسعه
به حاشيه رفتن عقلانيت اقتصادی و سقوط مديريت منابع  نظريه نيز که وفور منابع موجب فقر،

ت  عامل اضمحلال عقلاني-  به تعبير فريد زکريا - منابع  اگر وفور. شود نيز شکی نيستمی
کرد ھای نفت خود را منفجر میبايست تمام چاهکشوری مانند آمريکا می القاعدهاقتصادی بود، علی

 بايدمند از منابع دريايی، جنگلی، کانی و غيره نيز بر مبنای ھمان استدلال میبھره و کشورھای
  .دزنمی ھا و طبيعت سبز و معادنکردند و آتش به جان جنگلھای خود را آلوده میآب

بدھد چندان دشوار  بايد بخش قابل توجھی از درآمدھای ھر دولتی را شکلکه ماليات میفھم اين
مند جامعه به و ثروت که درک ضرورت دريافت ماليات تصاعدی از اقشار پر درآمدچنان. نيست

آغاز جا اما معضل اصلی از آن .ھای رفاه اجتماعی نيز چندان پيچيده نيستمنظور تقويت پشتوانه
نھادھای غيردموکراتيک دولتی از طريق  یکوشند ميان تحکيم پايهھا میشود که نئوليبرالمی

با وجودی . گسترش دموکراسی ارتباط برقرار کنند تزريق درآمد و طرح ماليات به عنوان آلترناتيو
وده است ی گذشته ھمواره در ايران مطرح بچھار پنج دھه ی دولت رانت خوار نفتی طیکه نظريه

ھا و مناقشات خام ژورناليستی فراتر نرفته و به يک مدل ارزيابی ولی اين موضوع ھرگز از حد
  .ھای مدون توسعه محور تبديل نشده استبرنامه مشخص اقتصادی يا

  
  فريدمن تحليل توماس

ه فعاليت مولد اقتصادی حاصل نشد با تاکيد بر اين مفھوم که رانت به معنای درآمدی است که از
يی پول نفت به حساب دولت را رويه کوشد واريز شدنخوارنفتی میی دولت رانتباشد؛ نظريه

که  چنان- بر اساس اين نظريه . نشان دھد غير اقتصادی، ضد دموکراتيک و برخلاف روند توسعه
تی ی نف تا زمانی که دولت به درآمد بادآورده-گفتم  َاشبه نقل از فريد زکريا و ھواداران وطنی

در ھمين چارچوب و بنا . ھا نقشی نخواھد داشتگيریدر تصميم تکيه زده است، عقلانيت اقتصادی
 - و نه فقط در خاورميانه - دولت به درآمدھای نفتی ھميشه و ھمه جا  رسیبر ھمين مدعا دست
ل ِھای اقتصادی و به تبع آن اعمابرد برنامهمديران ارشد دولتی در پيش سبب گرديده است که

. ی ديکتاتوری پيشه کنندگو در پيش گيرند و رويهخواه و غير پاسخخود رفتار دل دکترين سياسی
 ی دولت رانتی نيويورک تايمز و از مدافعان نئوليبرال نظريهفريدمن ژورناليست برجسته توماس

  :نويسدناميده است، می" نفرين نفت"چه که خود ی آنخوار نفتی درباره
عامل به تعويض افتادن عروج چارچوب دموکراتيک در جاھايی " نفرين نفت"چون  ھيچ چيز«

اين  مادام که سلاطين و ديکتاتورھای. ونزويلا، نيجريه، عربستان سعودی و ايران نبوده است مثل
-  با بھره- شان مردم برداری از انرژی و استعدادھای طبيعی به جای بھره-ھای نفتی بتوانند دولت

توانند پول نفت آنان می. باقی بمانند توانند در قدرتمند شوند میشان ثروتبع طبيعیبرداری از منا
-به کار بگيرند و ھيچ) پليس، دستگاه اطلاعاتی ارتش،(را برای انحصار کردن تمام ابزار قدرت 

تن گاه مجبور به ماليات گرفآنان ھيچ... تقسيم قدرت نگردند  گاه ناگزير از برقرار کردن شفافيت و
ًگان شکلی شديدا گان و حکومت شوندهی بين حکومت کنندهبنابراين رابطه .شوندشان نمیاز مردم

 ًگان واقعا ناگزيرحکومت کننده. گی شدن وجود نداردبدون ماليات، نماينده. يابدمی غير عادی
( ».کنندمی گونه خرجنيستند به مردم گوش کنند و به جامعه توضيح دھند که ثروت ملی را چه

Thomas friedman, 2006, P.562(  
ی بديھی که در ثروت و قدرت و با اشاره به اين نکته ینظر از ارتباط مستقيم و دو سويهصرف

رسند و اين امر در ارتباط با ذات از قدرت به ثروت می نيافته شھروندانکشورھای توسعه
يی  تحليل فريدمن مصداق نعل وارونهپذير است؛ اين قدر ھست کهتعريف فسادانگيز قدرت سياسی

دھد تعريف بازشناخت مبانی نظری تحکيم نھادھای ديکتاتوری نشانی اشتباه می است که نه فقط در
 سو وھای علمی و تاريخی تقسيم و توزيع قدرت از يکًاصولا قادر به شناسايی مکانيسم کهبل



فراتر و   تقسيم و توزيع قدرت به مراتبگیگونهی چهحل مساله. ات سياسی نيستشفافيت و علنی
فکر " ھای مختلف کتاب مبسوطتر از حوصله و ھدف اين جستار است و ما، در بخشفربه

محمد قراگوزلو،  (.ايمو به ويژه در فصل پنجم به تفصيل از اين مھم سخن گفته" دموکراسی سياسی
  )١٥٣- ٢٠٩، صص ١٣٨٧
کنند که در اين ميان البته برخلاف ايفای نقش می انیبندی اساس ديکتاتوری عوامل فراودر شکل

و ماليات ...) نفت و (ھا، مواھب طبيعی ساير نئوليبرال تصور فريد زکريا، توماس فريدمن و
ی شمالی و جنوبی و اندونزی و چين و ھای ديکتاتوری کرهدولت مگر. دخالت مستقيمی ندارند

ھا از مواھب طبيعی ھمچون نفت اگويه و امثال اينو برزيل و نيکار برمه تا شيلی و آرژانتين
دولت نروژ که از دخاير فراوان نفتی برخوردار است، عقلانيت اقتصادی را  برخوردارند؟ مگر

 ًدرآمدھای نفتی را به استخدام ثبات ديکتاتوری درآورده است؟ اصولا اين چه استدلال کنار نھاده و
ايجاد کند و  ربطی و بیواسطهفت و دموکراسی ارتباط بیکوشد ميان نيی است که میلوحانهساده

   سازد؟متمرکز" ماليات گيری"ی رمز رھايی از ديکتاتوری را در مولفه
  

   دموکراسی–ماليات 
- رمز شکوفايی اقتصادی و راز دموکراتيزاسيون را در جای ی دولت رانت خوار نفتی،نظريه

مند از درآمدھای نفتی جا که دولت بھرهن نظريه از آنبنابراي. داندمی جای نفت گزينی ماليات به
ھای مختلف خود و اعمال حاکميت ديکتاتوری از طريق تزريق پول مخارج و ھزينه برای صرف
- می َاش از مردم منتزع است وپليسی و بروکراتيک نيازی به اخذ ماليات ندارد قدرت به سازمان
اعتراضی  تيک، و احزاب سياسی ھرگونه نارضايتی واعتنا به اعتراض نھادھای دموکراتواند بی

ھای خود کل ھزينه به اعتبار اين نظريه اگر دولت ناگزير از اخذ ماليات باشد و. را سرکوب کند
  : لاجرمگيری تامين کند،را به طور مستقيم و غير مستقيم از طريق ماليات

اقتصادی بر ميزان دريافت  ی رشدجهکند تا در نتياز فعاليت عقلانی اقتصادی پشتيبانی می. الف
  .ماليات افزوده شود

چرا که دولت متکی بر درآمد مالياتی . شودبه مردم می گويی دولتچنين فراگردی سبب پاسخ. ب
به اين ترتيب . کندگونه ھزينه میھا را کجا و چهاين پول مجبور است به مردم توضيح دھد که

- ی ملت بر دولت، دموکراسی مستقر میی غلبهبه واسطهشود و می نظارت مردم بر دولت حاکم
  .گردد

ی دولت ساختار اصلی نظريه" گی وجود نداردبدون ماليات، نماينده"استراتژيک در واقع شعار 
و  شودھا طراحی میاين شعار اگرچه امروزه از سوی نئوليبرال. دھدخوار نفتی را شکل می رانت

به لحاظ  گيرد، اماھای استبدادی متکی به درآمد نفت قرار میی نظری انتقاد از دولتپشتوانه
ھا به آن سال حوادث. گردد آمريکا باز می١٧٧٦ی ساختاری آن به آغاز انقلاب تاريخی پيشينه

که در اواخر قرن  بايد توجه داشت. دھدِوضوح سستی ارتباط ماليات و دموکراسی را نشان می
چند به دولت بريتانيا ماليات  ينان آمريکا و به ويژه بازرگان ھرنشمستعمره)  به بعد١٧٨٠(ھجده 
گان پارلمان کردند در انتخاب نمايندهمی گیجا که در قلمرو مستعمرات زندهدادند اما از آنمی

که برخلاف تصور فريد زکريا و مضاف به اين. گی بودندنماينده بريتانيا نقشی نداشتند و فاقد حق
ماليات مساوی "ی ًی انقلاب آمريکا دقيقا برخلاف نظريهخواھانهآزادی ارتوماس فريدمن شع

ھای استقلال از بريتانيا را از بوستون آغاز کرد، به طور علنی جنبشی که جنگ .بود" دموکراسی
گی، نماينده بدون: "بخش خود چنين نوشته بودبريتانيا را ھدف قرار داده و بر پرچم رھايی دولت

مدعی بودند که چون  به عبارت ديگر مستعمره نشينان آمريکا به درستی." د نداردمالياتی وجو
  !!ايمايد نماينده نداشتهماليات نگرفته که چوندھيم، نه اينشويم پس ماليات ھم نمیگی نمینماينده
نشينان به دولت بريتانيا به وضوح ماليات مستعمره ی انقلاب آمريکا و پرداخت يک قرنتجربه



چرا که مھاجران . ميان عروج پارلمان و ماليات وجود ندارد کند، ھيچ ارتباط معناداریبت میثا
که از حق نظارت بر ھزينه شدن آنھا ماليات داده بودند بیبريتانيايی آمريکايی بيش از يک قرن به

 کوفايیش"ھا در که دولت بريتانيا در تمام آن سالمضاف به اين. برخودار باشند ھای خودپول
مشارکت  ترين نيازی به جلبکه کمکرد بدون آنی آمريکا ايفای نقش میمستعمره" اقتصادی

رانت  ی دولتاز سوی ديگر ممکن است مدافعان نظريه. سياسی مردم آن سرزمين احساس کند
ماليات و  ی مستقيمی مياننشينی ملموس مدعی شوند که اگر ھم رابطهخوار نفتی ضمن عقب

جانبه در مشارکت ھمه گان بر اثر فشار خود خواھان وجود نداشته باشد اما ماليات دھندهدموکراسی
تر خواھند گی ظرفيت فربهنماينده ھای نظارت وحاکميت خواھند شد و از اين طريق به پتانسيل

  .بخشيد
ده و ھم ھا ھم نظام مالياتی برقرار بوکه به موجب آن شواھد فراوانی موجود است. چنين نيز نيست

که ھمين رژيم ديکتاتوری در راه رشد ی جالب اينو نکته. است رژيم ديکتاتوری حاکميت داشته
  .کنمبه چند نمونه اشاره می. است اقتصادی موفق ھم بوده

  .شودمحسوب می) کاپيتاليسم(داری به سرمايه  گذاردولت سنتی ميجی در ژاپن که عامل اصلی. ١
که صنعتی شدن اين کشور را به شدت تسريع و عملياتی  ک در آلماندولت ديکتاتوری بيسمار.٢

  .کرده است
آدولف ھيتلر که در اوج بحران اقتصادی جھانی اقتصاد آلمان را شکوفا کرد و  دولت فاشيستی.٣

  .يی برخودار شدالعادهيی فوقتوده از محبوبيت
شان نيازیگفته را به بیپيشھای ديکتاتوری رژيم آيا مضحک نيست اگر کسی تلاشی کند ماھيت

آيا .)گرفتند و نفت ھم نداشتندھا ماليات میی اين دولتکه ھمهچنان( از ماليات گرفتن توجيه کند؟
ھای نام برده را به اعتبار فشار مخالفت نيست که کسی بکوشد دليل سقوط دولت ساریسبب شرم

 ب و ھيچ بخشی از تاريخ سيرتکونماليات دھنده ارزيابی کند؟ در ھيچ کجای تاريخ غر مردم
برابر  ھای مطلقه درنشينی حکومت يک نمونه عقب-ھای ھجده و نوزده  حتا در قرن-دموکراسی 

  .خوردفشار مردم ماليات دھنده به چشم نمی
  

  ديکتاتورینفت 
ی را ھای استبداشماری از حاکميتبی کند خيلتاريخ ما، تاريخ ما ايرانيان، تا چشم و عقل کار می

-اند اما شديدترين نوع خودکامهدرآمد نفتی نداشته ھايی که يک درھمحاکميت. به ثبت رسانده است
ترين ی استبدادی کمدولت قاجاريه با بيش از يک قرن سلطه .اندکردهِگی را بر مردم اعمال می

اين . ض شد شاه به دارسی تفوي امتياز نفت توسط مظفرالدين١٩٠١ در سال. درآمد نفتی نداشت
ھنگامی که نخستين مجلس مشروطه در سال . صدور فرمان مشروطه بود زمان پنج سال پيش از

ھنوز يک ليتر نفت . ھای خارجی را در دستور کار خود قرار داده بودنامه  موضوع امتياز١٩٠٦
 سال در. دھی از کار افتاده بودبسا عمليات اکتشاف به دليل زياننشده بود و ای نيز استخراج

 در شھر مسجد سليمان برای اولين بار عمليات احداث يک چاه نفت به)  شمسی١٢٨٧( ١٩٠٨
ھمين  که دانسته است تاريخ تاسيس شرکت نفت ايران و انگليس نيز درچنان. برداری رسيدبھره

صادرات  .بندی حکومت مشروطهاين تاريخ کم و بيش مصادف است با شکل. سال ثبت شده است
جنگی بريتانيا   آغاز شده بود، به علت افزايش شديد تقاضای ناوگان١٩١٢ که از سال نفت ايران

ديکتاتوری در ايران  بندیخواھند دلايل شکلآنان که می. در جريان جنگ جھانی اول، صعود کرد
ھا عقب را به ھمين سال را بر سر درآمد نفت خراب کنند، لاجرم بايد زمان تاريخ نگاری خود

تا دوران ابتدای .... ساسانيان و  ی ساعت خود را از استبداد ھخامنشيان و يا شماطهو! برانند
بود که مبدا تاريخ استبداد به حداکثر يک  آيا مسخره نخواھد!! حاکميت پھلوی اول به جلو کشند

پردازان چندان لاغر نخواھد تاريخ نگاری اين نظريه و در اين صورت! صدسال گذشته تقليل يابد



   رقم زند؟ه اسباب خجالت خودشان را نيزشد ک
از (از اين مقطع به بعد  که مشکل بنيادی چنين افرادی اين خواھد بود کهتر ديگر اينی جالبنکته
 تا ١٢٩٠ (١٩٢١ تا ١٩١٢ ، ھر چند وجود درآمد نفتی محرز است ولی از سال)١٩١٢سال 
کشور ما به دو بخش تقسيم  وسيه،ی دخالت نظامی انگلستان و رکه به واسطه)  خورشيدی١٣٠٠

ھای ايرانی در تاريخ نگاری شوونيست ناسيونال!! ًشده بود ايران اساسا دولت مرکزی نداشت
  .اند کردهمعاصر خود ھمواره از اين دوره با سکوت عبور
  . است خوار نفتیی دولت رانتمرور تاريخ دوران پھلوی نيز مويد سستی نظريه

امتياز دارسی  که)  ميلادی١٩٣٣ (١٣١٢ تا ١٢٩٩ه، از مقطع کودتای در زمان حاکميت رضاشا
از . ی دولت نداشتبودجه لغو شد، درآمد نفتی دولت ايران چندان قابل توجه نبود و جای غالبی در

، شرکت نفت ايران و ١٩٢٣  تا سال فسخ امتياز آن به سال١٩١٢بدو استخراج نفت در سال 
 ميليون پوند ١٦ًاز اين رقم صرفا  سود برده بود و سھم دولت ايران ميليون پوند ٢٠٠انگليس فقط 

را در ھفت سال آخر حاکميت آن به سه   درآمد نفتی دولت رضاشاه١٩٣٣اگرچه قرارداد . بود
ی دولت ی تاريخ نگاران بودجهگواھی ھمه ی قبلی ارتقا داد، اما بهی ھفت سالهبرابر برھه

که از طريق درآمد انحصارات دولتی بر بل د اتکا نداشت،ديکتاتوری رضاشاه به اين درآم
  .شدگردش طراحی و عملياتی می گمرکات، ماليات و البته افزايش حجم پول در

تشکيلات بروکراسی شبه مدرن برای  ی ايجاداز سوی ديگر در ھمين دوره، رضاشاه به واسطه
که قسمت اعظم درآمد مالياتی  اينگو. کرد نخستين بار نظام دريافت ماليات را در ايران حاکم

ماليات غير مستقيم از . داد شکل می-ماليات از مردم فقير   يعنی اخذ–دولت را ماليات غيرمستقيم 
شد بر چند کالای مورد نياز مردم از جمله چای، قند و توتون تامين می مسير ايجاد انحصار دولتی

 ھایمندان به ھزينهِات بر درآمد و دارايی ثروتماليات مستقيم جريان يافت، مالي و زمانی ھم که
نيز نه  يی بعد از رضاشاه نيز اعمال شد و تاکنونچنين شيوه. ی دولت رضاشاه راه نيافتبودجه

صنايع بزرگ،  که صاحبانی بورژوازی ايران به درستی معلوم نيست، بلفقط رقم دارايی طبقه
بردرآمد و دارايی خود  انواع ترفند از پرداخت مالياتبازرگانان و انواع و اقسام ميلياردرھا با 

ی ملی شدن نفت در دوره توان با ماجرایاز يک منظر موضوع رانت نفتی را می. گريزندمی
ايران از لحاظ حقوقی کماکان   مرداد، نفت٢٨ھر چند پس از کودتای . دکتر مصدق مرتبط دانست

انگيزی درآمد نفتی جديد به ترز شگفت  کنسرسيومباقی ماند، اما وضع قرارداد با) دولتی(ملی 
و به ويژه در ده سال اول پس از کودتا افزايش  در چنان شرايطی. دولت محمدرضاشاه را تقليل داد

رغم نياز شديد اما علی. ميران استخراج آن ممکن بود ًدرآمد نفت صرفا از طريق افزايش شديد
ی درآمد و بخش ؛ عمده)١٣٤٢ تا ١٣٣٢از سال (ره ھمين دو اقتصاد در حال شکوفايی جھانی در

  .ھای خارجی تکيه زده بودھا و کومکبه وام ی دولت پھلوی دومغالب بودجه
ی اين جستار است؛ بھای نفت در بازار بيرون از حوصله ھا، به دلايلی که طرح آن١٣٥٢در سال 

ًنيز گفتيم دقيقا از ھمين سال است که که در ابتدای سخن يافت و چنان جھانی به چھار برابر افزايش
ی کنندهصعود خيره. شودخوار نفتی وارد مباحث اقتصاد سياسی ايرن می موضوع دولت رانت

ِرژيم وقت ايران؛ در آن دوره درآمد نفتی  ھایی شديدی بود که نه فقط کل برنامهی حساس؛ زلزلهِ
بينی پيش ھایتصاد ايران را نيز با نوسانکه جامعه و اقويدا را تحت تاثير قرار داد بلدولت ھ

درآمد نفت ھيچ  با تمام اين اوصاف ، قدر مسلم اين است که افزايش شديد. ناپذيری مواجه کرد
دو نکته از اھميت  توجه به اين. ربطی به تحکيم يا ثبات ديکتاتوری محمدرضاشاه نداشته است

  :يی برخودار استويژه
ھا پيش از افزايش  سال–ا زجمله ساواک و شھربانی  -م پھلوی دوم نھادھای ديکتاتوری رژي. الف

 نفتی پس از سال ی دولت از رانتتحکيم شده بودند و استفاده قيمت نفت به وجود آمده و تثبيت و
  .ساختارھای اصلی ديکتاتوری شاه ندارد  ھيچ ربطی به١٣٥٢



محمدرضاشاه از طريق انقلاب بھمن نفتی؛ دولت   سال پس از صعود نجومی درآمدھای٥ًدقيقا . ب
  . سقوط کرده است١٣٥٧

دولت رانت خوار "ی نئوليبرالی گفته اساس نظريهھای منطقی پيشکنار کل تحليل ھمين دو دليل در
فرو  ھای معاصر ايرانی رادھد و مبانی نظری رفرميستتر از ھيچ تقليل میرا به چيزی کم "نفتی
  !ريزدمی

شد ، قدر مسلم اين است که  ی دولت رانت خوار نفتی گفتهر نفی و رد نظريهچه که دعلاوه بر آن
. تجديدنظر اساسی به عمل آورد ی درآمدھای فعلی خودريزی و شيوهدولت بايد در نظام بودجه

ی کارمندان، کارگران، کسبه(جامعه؛  تغيير فوری نظام مالياتی به سود اقشار کم درآمد و فقير
ی مرفه ماليات تصاعدی بر درآمد و دارايی طبقه ھای غير مستقيم و ايجادليات؛ لغو ما)خرده پا

تواند ضمن کاستن کارھايی است که میاز جمله راه...) بازرگانان؛ و  داران؛ برج سازان؛کارخانه(
  .گی اکثريت مردم ايران نيز ياری برساندطبقاتی موجود؛ به بھبود وضع زنده یاز فاصله

که در ھيچ کجای دنيا ماشين دموکراسی از مسير کاھش درآمدھای نفتی و تخريب اينمضاف به 
  .در ايران نيز چنين است. طبيعی عبور نکرده است مواھب

  
، ص ٨٧٥ی شرق، ش ، روزنامه] مقاله[استقبال از اقبال اقتصادی عدم ) ١٣٨٦(محمد . قراگوزلو

١١  
  نگاه: فکر دموکراسی سياسی، تھران) ١٣٨٧ (------- 
  ١١، ص ٨٧٧ی شرق، ش روزنامه] مقاله[ شانسی يا بد شانسیخوش) ١٣٨٦(عباس . عبدی

: ، تھران] مقاله[ھا وجدان کاری کارکنان سازمان عوامل موثر بر) ١٣٧٦(رضا علی. ابراھيمی
  اسلامی انتشارات دانشگاه آزاد

Friedman Thomas (2006) "The world is flat – The Globalized world in 
the Twenty – first country," Penguin books.  

ی در شماره" از اقبال اقتصادی عدم استقبال"جانب تحت عنوان ی اينکه مقالهتوضيح اين. ]١[
  . است منتشر شده١١ی شرق ص  در روزنامه١٧/٣/٨٦ تاريخ ٨٧٥

ھا نان سازمانکاری کارک عوامل موثر بر وجدان) ١٣٧٦(عليرضا ابراھيمی : به نقل از. ]٢[
 .انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی: تھران] مقاله[
 

  سايت پروسه منبع 
  

http://process2010.blogspot.com/2010/07/blog-post_07.html  

                                                 
 
 


